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تصحیح و پوزش 

نکوداشت

سینما حقیقت

هفته گذشــته در صفحه هنر، مطلبی در نقد  �
کتاب «به روایــت پرویز کیمیاوي»، به قلم احمد 
طالبي نژاد، به چاپ رســیده بود که با تلقي نقد 
به معناي رایج آن فاصله داشــت. این نقد، بحق 
موجب ناخشنودي احمد طالبي نژاد شده بود که 
من از ایشــان بابت انتشــار این نوشته صمیمانه 
عذرخواهي مي کنم؛ چراکه مسئولیت انتشار آن 

صرفا به اینجانب بازمي گردد. 
احمد غلامي

عشق « حمید سهیلی»
 به فرهنگ و سرزمینش

مراسم نکوداشت زنده یاد حمید سهیلی پنجشنبه  �
بیســت و هفتم آذرمــاه در ســومین روز از جشــنواره 
بین المللــی «ســینما حقیقــت» با اجــرای منصور 
ضابطیــان برگزار شــد. محمد حمیدی مقــدم، دبیر 
چهاردهمین جشــنواره ســینما حقیقــت، در بخش 
ابتدایی این مراســم، خبرهای مربــوط به دو روز اخیر 
جشــنواره را خوشــحال کننده توصیف کرد و با بیان 
اینکه «خوشــبختانه فیلم ها در ســامانه های برخط 
توانســتند جلب توجه کنند و بلیت های فروخته شده 
نوید اتفاقات خوبی برای سینمای مستند در سال های 
آینده می دهد»، گفت: «متأسفانه استاد حمید سهیلي 
شــهریور ۹۸ فوت کرد کــه ضایعه بســیار دردناکی 
برای خانواده مســتند بود. شــورای سیاســت گذاری 
چهاردهمین جشــنواره ســینما حقیقــت، مبنایی را 
برای نکوداشــت هنرمندانی که در این سال از بین ما 
رفتند، در نظر داشــته که یکی از این چهره ها زنده یاد 
حمید ســهیلی اســت». پدرام اکبــری، تهیه کننده و 
مستندســاز، در ادامه با اشــاره به دوستی دیرینه اش 
با ســهیلی گفت: «حمید با معماری و فرهنگ ایرانی 
بسیار مونس بود. در طول دو سال و نیم فیلم برداری 
ســفرهای دور و دراز... تــا اپیــزود ۵۹ را فیلم برداری 
کردیم و از ابتدای تابســتان ۵۷ پخش آن شروع شد. 
اما قسمت ۳۳ که در بیست و سوم آذر ۵۷ پخش شد، 
مورد اعتراض حکومت نظامی قرار می گیرد و همین 
باعث توقیف سریال شد و دیگر هرگز پخش نشد. این 
دلبســتگی و علاقه مندی او تا اواخر ۵۸ که ایران پژوه 
تعطیل شد، ادامه داشــت و سهیلی بعد از آن دنبال 
اســتقلال خودش رفت». این مستندســاز یادآور شد: 
«حمید بعد از استقلال خود برای دست گرمی و آزمون 
خودش، ســه مجموعه ســاخت؛ یکی نقاشی ایران، 
دومی مروری بر تاریخچه خط و خوشنویســی و سوم 
صنایع دســتی ایران. بعد پژوهش و ساخت معماری 
ایران را آغاز کرد که بر اساس آن، ۳۴ جلسه ضبط شده 
یک ســاعته از گفت وگو با استاد معماری سنتی ایران، 
زنده یاد محمدکریم پیرنیا، داشــت که همه اینها پیاده 
شده و موجود است. در واقع جان مایه اصلی پژوهش 

معماری ایرانی سهیلی، گفت وگو با پیرنیا شد».
مســئولیت،  احســاس  نظــر،  دقــت  اکبــری 
خســتگی ناپذیری، تلاش فراوان، مؤدب بودن، متانت، 
هوشیاری، احترام به انســان و هنر و معماری ایرانی 
را از ویژگی های حمید ســهیلی خواند و با اشــاره به 
دو ســرود مربوط به ایران که توســط نادر ابراهیمی 
ملودی سازی شــده بود، این ارتباط و کار در ایران پژوه 
را دلیل اصلی علاقه سهیلی به فرهنگ ایرانی خواند 
و در پایان گفت: «آقای سهیلی عزیز ما با شکور لطفی 
از زمــان «ایران پژوه» ارتباط داشــت و نام فرزندانش 
را هم همنام فرزندان شــکور گذاشت، باید بگویم که 
اوایل دهه ۵۰ دفتری به نام ایران پژوه شکل گرفت که 
در ایران پژوه دوم، حمید سهیلی نمی دانم توسط آقای 
کیارستمی یا آقای مهرجویی به نادر ابراهیمی معرفی 
شد و مســئول روابط عمومی فیلم «آتش بدون دود» 
شــد و پس از آن فیلم دیگری از ابراهیمی تصویب و 

شروع به فیلم برداری شد».
در بخش دیگری از این مراســم، محســن ســخا، 
کارگردان مستند مرحوم حمید سهیلی درباره او گفت: 
انسان هایی مانند حمید ســهیلی باید بیشتر شناخته 
شــوند. من وقتی برای اولین بار ایشان را ملاقات کردم 
و با او از نزدیک آشنا شدم، معنی واقعی واژه مناعت 
طبــع برای من ثابت شــد. متوجه شــدم که یک آدم 
چقدر می تواند بزرگ باشد که حتی اسمش را هم در 
تیتراژ فیلم به عنوان کارگردان نیاورد. شناخت مرحوم 
ســهیلی برای من بســیار باارزش است». گفت وگوی 
آنلاین بــا «همایون امامــی»، مستندســاز و مدرس، 
بخش دیگر این برنامه نکوداشــت بود. امامی درباره 
سابقه آشــنایی با سهیلی و ســینمای او گفت: آقای 
ســهیلی را متأسفانه دیر شــناختم و شناخت اولیه ام 
از او زمانی بــود که فیلم های معماری او از تلویزیون 
پخش می شد. برنامه ای که متمایز با سایر برنامه های 
تلویزیونی بــود و یک رویکرد کاملا تحقیق و پژوهش 
ژرف نگر داشــت و قضایا را عمیــق می دید و تحلیل 
می کرد». این مستندساز پیش کسوت، مهم ترین ویژگی 
پژوهشی ســهیلی که کارش را متمایز می کرد، ژرفای 
پژوهش او دانست و گفت: پژوهش سطوح مختلف 
دارد، آقای ســهیلی ســعی می کرد تا جای ممکن به 
لحاظ پژوهش کتابخانه ای عمیق حرکت کند و برای 
افزایش دایره مطالعاتی خود، با کارشناسان رشته های 
مختلف هم وارد گفت وگو می شــد و در عین حال این 
پژوهش ها این ویژگی را هم داشتند که حتما یک نفر 
را ناظر بــر کار خود می گرفت تــا جلوی لغزش های 
احتمالــی اش را بگیرد. او با پیش فرض، ســراغ هیچ 
موضوعی نمی رفت و ســعی می کرد شرافتمندانه و 

بدون انگاره قبلی برود و حقیقت پژوهی کند».

اظهارات «والتر مِرچ»، تدوینگر  مشهور  فیلم 
درباره مستند «کودتای ۵۳»

تدوین این نوع فیلم ها مانند کار 
یک پیانیست سخت است

کارگردان مستند «کودتای ۵۳» تأکید کرد با ماجرای  �
کودتا علیــه دکتر محمد مصدق زندگی کرده اســت.
حامد شکیبانیا پنجشــنبه ۲۷ آذر در گفت وگویی که از 
اینســتاگرام چهاردهمین جشــنواره «سینما حقیقت» 
پخش شــد، با تقی امیرانــی، کارگــردان و والتر مرچ، 
تدوینگر و نویســنده مســتند «کودتای ۵۳»، درباره این 
فیلم و روند تولید آن صحبــت کرد. «کودتای ۵۳» در 
بخش نمایش های ویژه چهاردهمین جشنواره «سینما 

حقیقت» نمایش داده می شود.
تقی امیرانی در ابتدا گفت: « من با داســتان کودتا 
و قصه دکتر مصدق بزرگ شــدم، امــا فکر نمی کردم 
بتوانــم روزی آن را بســازم. در واقع قصه کودتا من را 
انتخاب کرد». در ادامه والتر مرچ درباره تجربه حضور 
خود در این مســتند بیان کرد: « ابتدا قرار بود ســاخت 
این پروژه شــش تا هشــت ماه طول بکشــد و بنا بود 
فقــط چهار روز کودتا را به تصویر بکشــیم، اما بعد از 
ســه ماه که از شروع کار گذشت، استودیویی که در آن 
کار را آغاز کــرده بودیم، همکاری خود را با ما متوقف 
کرد و شــش ماه به دنبال استودیو بودیم که در ادامه 
باعث شــد زمان تولید فیلم طولانی شــود». امیرانی 
درباره مشــکلات برای تولید این مســتند افزود: «برای 
راضی کردن افراد برای شــرکت در فیلم، اســتفاده از 
منابع آرشیوی، پیدا  کردن عکس، مقاله و کلنجار رفتن 
برای ساختار فیلم زمان زیادی صرف شد». مرچ درباره 
همکاری مشترک در تألیف فیلم گفت: «ما تدوینگران 

همیشه مانند نویسنده، نوعی نوشتار انجام می دهیم. 
تدوین این نوع فیلم ها مانند کار یک پیانیســت سخت 
است و نباید کار یک تدوینگر در این نوع فیلم را نادیده 
گرفت. ســال ۲۰۱۲ تقی را در نیویورک دیدم و با دیدن 
منابع و کتاب ها به کشفیاتی رسیدم که پیش از این در 
فیلم هایی با موضوع کودتا وجود نداشــت». امیرانی 
درباره دســت اندرکاران نامدار که با شهرت جهانی در 
مســتند «کودتای ۵۳» همکاری کرده اند، گفت: «اکثر 
کســانی که در فیلم شــرکت کرده اند، علاقه شدیدی 
به کار داشــتند، آنها حقوقی را که معمولا در هالیوود 
دریافت می کنند، از ما نگرفتند. من هم ۱۰ سال حقوق 
نگرفتم. ما سعی کردیم بیشتر مخارج وارد فیلم شود و 
بیشتر هزینه صرف تدوین کار شد و همه گروه وفادارانه 
در کار ماندنــد». امیرانی درباره ایــده و نوع کار تأکید 
کرد: «وقتی ایده فیلم شــکل گرفت، قــرار نبود کار به 
شکل مستند باشد، بلکه قرار بود این کار به عنوان اولین 
فیلم داســتانی من ساخته شود. وقتی شخصیت های 
اصلی فیلم را دیدم و با آنها از نزدیک صحبت کردم، با 
خود گفتم مگر دیوانه ای؟ وقتی این افراد وجود دارند 
و خودشــان داستان را با جزئیات تعریف می کنند، چرا 
مســتند نســازی؟ به علاوه حضور من و مرچ در فیلم 
ایده او بــود». مرچ درباره نقش پیش برنده امیرانی در 
قصه گفت: «این واقعه داســتان مجادله آمیزی است. 
ساختن آن به شکل حقیقت محض و دانای کل بسیار 
ســخت اســت. امیرانی به دلیل حضور چندساله اش 
در خــارج از ایران و مطالعه گســترده در زمینه کودتا 
و ســایر موارد انتخاب شد. من به عنوان یک آمریکایی 
این موضوع را شــنیده، اما نسبت به آن شناخت کافی 
نداشــتم». امیرانی در بخشــی دیگــر از این گفت وگو 
درباره مناقشات، مشــکلات حقوقی و اکران «کودتای 
۵۳» گفت: «از روز اول ســر راه فیلم ما، هر ســدی که 
بگویید ساخته شــد. باعث تعجب نیست وقتی فیلم 
ســاخته و اکران شد هم به مشــکل برخوردیم، اما ما 
پوست کلفت شــده ایم. بعد از ۲۸ مرداد که مصادف 
با اکران مردمی فیلم بود، به دلیل مشــکلات حقوقی 
فیلم را پایین کشیدیم. ما چهار ماه جنگ را ادامه دادیم 
و فیلم همان نسخه اولیه و اصلی است و چیزی از آن 
حذف نشــده است». مرچ درباره علاقه خود به مقوله 
تاریخ و سیاست بیان کرد: «اگر فرصت باشد خیلی به 
این فیلم ها علاقه مندم. اگر این نوع کارها قوی باشــند 
باعث تأثیر جهانی خواهند شــد. تراژدی کودتای ۵۳ 
ایــن موضوع بود کــه CIA برای اولین بــار به نیمکره 
دیگر رفت و در یک دولت دخالت کرد و بعدها باز این 
تجربه را در کشورهای دیگر ادامه داد!». امیرانی درباره 
نمایش فیلم در نقــاط مختلف جهان و بازخوردهای 
آن گفــت: «برای یک فیلم ســاز هیچ چیــز مهم تر از 
تجربه دیدن فیلم به همراه مخاطب در سالن نیست. 
خوشبختانه قبل از کرونا این فرصت را داشتیم. مردم 
در ســالن میخکوب فیلم شده بودند. اکثر آمریکایی ها 
می گفتند ما اصلا نمی دانســتیم چنین ماجرایی وجود 
داشته است. اغلب دوســتان انگلیسی بابت عملکرد 
دولتمردان خود با شــرم با ما صحبــت کردند و از ما 
عذرخواهــی کردند». مرچ در قســمت دیگری از این 
گفت وگو گفت: «به نظرم بزرگ ترین فرق فیلم داستانی 
و مســتند استخراج آنچه می خواهید از بین بسیاری از 
منابع است. تکنولوژی دیجیتال مست کننده است، اما 
می تواند کیفیت را مخــدوش کند. ما چهار ماه درباره 
ساختارهایی که می توانســتیم داشته باشیم، صحبت 
کردیم. یک کاغذ به نام X داشتیم که به اتفاقات جدید 
اختصاص داشت؛ به کاراکتر جدید و مهم که برنامه ریز 

کودتا بود هم همانجا رسیدیم».

 فرانک آرتا

یکی از محاسن فیلم های مستند جان دار رونمایی 
از بخش هــای ناپیدای یک موضوع اســت که همانا 
کشف چنین واقعیتی –در مسیر رسیدن به حقیقت- 
جــدا از ارزش های بصری و دقت های زیباشناســانه 
آن را به اثری جذاب و درعین حال قابل اتکا و اســتناد 
تبدیل می کند؛ یعنی چیزی که به راحتی نمی توان در 

منابع دیگر به آن دست یافت.
بــه   (coup۵۳) «۵۳ بلنــد «کودتــای مســتند 
کارگردانی تقی امیرانی از این گونه مستند ها است که 
این روزها در بخش نمایش هــای ویژه چهاردهمین 
جشــنواره فیلم مستند «ســینما حقیقت» به نمایش 

درمی آید.
قبــل از هــر چیــزی موضــوع مهــم تاریخی و 
سرنوشت ســاز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که منجر به 
ســرنگونی دولت دکتر محمد مصدق شــد، همواره 
تــا امروز بخش های ناپیدا و زوایــای تاریکی دارد که 
با گذشــت قریب شصت واندی ســال از آن و باوجود 
بحث هــا، پژوهش ها و تحقیقات گســترده درباره آن 
همچنان پرســش های زیادی وجود دارد که تاکنون 

بی پاسخ مانده اند!
در مســتند «کودتای ۵۳» قصد بر این بوده است 
کــه تاحدودی بــه بخش های ناپیــدای این موضوع 
نوری بتابد و مســائل جدیدی زیــر ذره بین قرار گیرد. 

نکته مهم این اســت که علنی شدن و دست یافتن به 
یکســری مدارک از اسناد سرویس های مخفی آمریکا 
و بریتانیا جذابیت زیادی بــرای مخاطب ایجاد کرده 
که کمتر کســی تاکنون توانسته بود به آنها دسترسی 

پیدا کند.
پیش از این همگان می دانســتند که آمریکایی ها 
و ســازمان اطلاعــات مرکــزی آمریــکا (CIA ) در 
شــکل گیری کودتــا نقــش اصلــی داشــته و حتی 
دولتمــردان آمریکا به این موضــوع به صورت علنی 
اشــاره و حتی عذرخواهی کرده انــد . اما کمتر مرجع 
رســمی ای به نقش MI6 (سازمان اطلاعات مخفی 
بریتانیا) پرداخته که در این مســتند تلاش شده است 
به نقش دقیق آن اشــاره شــود. جالب این است که 
تا امروز این موضوع، طبق شــواهد موجود در فیلم، 
در فهرســت «اسناد طبقه بندی شــده محرمانه» این 
ســازمان همچنان قرار دارد  و جالب است که در کل 
فیلم درگفت وگو با مأموران دولتی و کارگزاران وقت 
«عملیات آژاکس» به وضوح بیان می کنند که خیلی 

تمایل به بازگویی علنی این موضوع ندارند!
دیگر موضوعی که چنین مستندی را مهم می کند 
این است که نگاه به مسئله کودتا از دید و نگاه افراد 
خارج از فضای ایران روایت می شــود که تماشــاگر 

پیگیر این موضوع کمتر از آنها خبری داشته اند.
افشاگری فیلم بر اساس سریالی که سال ها پیش 
در BBC پخش شــده، شــکل می گیرد. این ســریال 
مستند «پایان امپراتوری» (End of Empire) نام دارد 
که به چگونگی زوال اســتعمارگری بریتانیا در طول 
تاریخ می پردازد و به نظر می رســد این جمله کلیدی 

را که «امپراتوری  بریتانیا خورشید در آن هرگز غروب 
نمی کند»، به چالش کشــیده اســت . اما چالش این 
اســت که در بخش مربوط به ایران به همه مســائل 
درباره ســقوط دولت مصدق اشاره نمی شود و گویی 
سانسور محتوایی در این بخش اعمال شده است. از 
اینجا به بعد فیلم ســاز در مقام پژوهشــگر مانند «رز 
باد» فیلم «همشــهری کین» سراغ این حلقه مفقوده 
می رود و دســت آخر به عامل اصلی کودتا می رســد 
 Norman) «که فردی است به نام «نومرن داربی شر

.(Darbyshire
حکایت این داســتان به جمله مشهور «چرچیل» 
می مانــد. او در جایــی گفته بود که «راســتی آن قدر 
عزیز اســت که باید انســان حتما آن را در پوششی از 
دروغ بپیچانــد و محفــوظ بدارد»! ظاهــرا حقیقت 
درباره موضوع کودتا هم این گونه تا امروز به دســت 
مخاطبان رســیده کــه البته تقــی امیرانــی در کنار 
والتر مرچ ،  یکــی از تدوینگران مهم این روز ســینما 
روایــت فیلم را با چنین پیچیدگــی ای به آرامی جلو 
بردنــد و در معرض دید مخاطبان قــرار دادند. یکی 
از تکان دهنده ترین صحنه های فیلم، تأیید مســتقیم 
مأمور MI6 به مرگ دلخراش طوســی افشار،  رئیس 
شــهربانی وقت   که حامی مصدق بود، است. جالب 
است که صحنه مرگ او را جوری صحنه سازی کردند 
که ضمن آثار شــکنجه  روی بدن –با زجر کشــتن- و 

دفن شــبانه او،  فضای ترســناک و دلهره آمیزی را به 
جامعــه تزریق کردند که مصدق حتــی نمی تواند از 

موافقان خود حمایت کند.
یکــی از ظرافت های تصویری در این مســتند که 
آن را به مرز یک مســتند خلاقه رسانده،  این است که 
بازیگــر فیلم «بیمار انگلیســی»، ریف فاینز،  در نقش 
داربی شــر بازی کرد؛ همان فیلمی که «والتر مرچ » 
برنده اسکار بهترین تدوین شــد. طبق شواهد داربی 
شر اکنون مرده اســت و امکان مصاحبه حضوری با 
او وجود ندارد. فیلم ســاز برای اینکه مهابت موضوع 
را به نمایش بگذارد، از ریف فاینز در نقش داربی شر 
اســتفاده می کند تا او جملات صحنه سازی کودتا را 
در کمال خونسردی و انتهای بی رحمی به مخاطبان 
منتقل کند که واقعا بازی این بازیگر ســتودنی است. 
در حقیقت صورت ســرد داربی شــر بازیگر، مخافت 
سیاست انگلیسی را به زیبایی به تماشاگر می رساند.

در تمام لحظات فیلم حســی دوگانه به تماشاگر 
منتقل می شــود؛  از یک سو خوشحال از اینکه بالاخره 
بخشی از حقیقت در حال روشن شدن است و دیگر سو 
غــم و ناراحتی به خاطر آنچه بر ســر این آب و خاک 
آورده اند. همان نگاه مملو از تحقیر که در طول تاریخ 
ازسوی اســتعمارگران به ایرانیان وجود داشته است. 
مســتند «کودتای ۵۳» فیلمی است که هر ایرانی در 

هر کجای دنیا باید آن را ببیند و آن را از بر کند.

نگاهی به مستند «کودتای ۵۳» ساخته تقی امیرانی

یک مستند تکان دهنده

به بهانه حضور پررنگ زنان در «چهاردهمین جشنواره سینما حقیقت»
کاشفان فروتن شوکران ...

چهاردهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلم ســینما حقیقت در حال 
برگزاری اســت. این جشــنواره در بخش های مختلفی برگزار می شــود، 
اما آنچه در نگاه اول به چشــم می آید، حضور پررنگ فیلم سازان زن در 

بخش فیلم های بلند، نیمه بلند و کوتاه است.
فیلم سازان زن بخش عمده ای از جامعه را نمایندگی می کنند و نشان 
داده اند که جدا از جنســیت، فیلم سازان بسیار قابلی هستند و بسیاری از 

فیلم های آنها در جشنواره های داخلی و خارجی خوش درخشیده اند.
ظاهرا قرار است این اتفاق در جشنواره امسال سینما حقیقت بار دیگر 
تکرار شــود. در نوشــته پیش رو به تعدادی از آثار فیلم سازان زن حاضر 
در جشــنواره و نیز فیلم هایی که با موضوع زنان ساخته شده اند، نگاهی 

می اندازیم.
«جاهای خالی پر شود» مســتندی به کارگردانی «عطیه زارع آوندی» 
اســت. این فیلم به زندگی دختری می پردازد که والدینش سال ها پیش 
از یکدیگر جدا شــده، پدر و مــادر ازدواج کرده اند و دختر اکنون در خانه 
پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کند. شــرایط از جایی پیچیده و بغرنج 
می شــود که پدربزرگ و مادر بزرگ هم توانایی نگهــداری از او را ندارند. 
دختــر تلاش می کند موقعیتی پدید آورد که بتواند با مادرش زندگی کند، 
اما واقعیت های زندگی به اندازه ای که او فکر می کند، ســاده نیست. این 
مســتند موقعیتی کمتر گفته شــده از زندگی آدم های جامعه امروز را به 
نمایش می گــذارد و تلاش می کند وجوه ناپیــدای آن را در معرض دید 

قرار دهد.
«خانه» هم عنوان مســتندی به کارگردانی «افســانه ســالاری» اســت. 
ســالاری در این مستند زندگی یک افغانســتانی را دستمایه کار خود قرار 
داده اســت. او در این مستند تصویری تازه از خانواده مهاجری به دست 
داده که قصد دارند به کشور خود برگردند، اما این شروع ماجراهای دیگر 

برای اعضای این خانواده است.
«ســاکنین طبقه بالای لاله زار» ســاخته «فریبا رئیســی» هــم نقبی به 
گذشــته های دور یک خیابــان پرخاطره می زند و حــال و روز یک خیابان 
تاریخی را از گذشــته تا کنون به نوعی روایت می کند. بعد از کودتای ۲۸ 
مرداد بخشــی از روشــنفکران و تجددخواهان از لاله زار خارج می شوند 
و شــکل مغازه های این خیابان رفته رفته دچار تغییر می شوند. لاله زار از 
گذشته های دور در ذهن بســیاری از فرهیختگان و به خصوص مشتاقان 
تئاتر و ســینما، مهم و نوستالژیک بوده و فیلم هایی از این دست می تواند 

گوشه ای دیگر از آن خاطرات دور را زنده کند.
«آوای شــب دهم» به کارگردانی «ســمیه کریمی» هم تلاش یک دختر 
برای رســیدن به خواســته اش را تصویــر می کند؛ دختری کــه با وجود 
مخالفت های زیاد می کوشد نقش مترجمی را برای هیئت ناشنوایان ایفا 

کند، اما در این مسیر بسیاری به مخالفت با او بر می خیزند.
«به یک آن» ســاخته «مریم ایزدی» هم زندگی دختری را روایت می کند 
که به بیماری خطرناکی مبتلاســت با وجود این می کوشــد این موضوع 
تأثیری بر روال عادی زندگی اش نداشــته باشــد. او می خواهد مثل همه 
آرزو داشــته باشــد و به آنها جامه عمل بپوشــاند؛ چیزی که با توجه به 

وضعیت جسمی او، سخت به نظر می رسد.
«پا به توپ» هم نام فیلمی به کارگردانی «حدیث جان بزرگی» اســت که 
از دغدغه های یک زن فوتبالیســت در یک روســتا می گوید. یک موضوع 
پرکشش برای مخاطب که او را در موقعیت های غریبی قرار می دهد که 

دیدن آن خالی از لطف نخواهد بود.
در سوی دیگر فیلم هایی هستند که موضوعات زنانه را دستمایه کار خود 
قرار داده اند و در جشــنواره امسال بخش درخور توجهی را هم به خود 
اختصاص داده اند. فیلم هایی مثل «آناهید»، «چلچلای سفری»، «شمع، 

گل، پروانه»، «کل فاطمه »، «باوه»، «پریزاد»، «زرافشون» و... .
 «آناهیــد» حمید رضــا علیپور، روایت تنها مســیحی یک روســتای 
مسلمان نشــین اســت که همراه با برادرش سال هاست در تنها کلیسای 
قدیمی و فراموش شــده خدمــت می کند. این در حالی اســت که مردم 
روستا او را در انجام کارهای مربوط به این کلیسای قدیمی یاری می کنند. 
حــالا او به این فکر افتاده که به طریقی دوباره ناقوس کلیســا را آویزان 

کرده و آن را به صدا در آورد.
«چلچلای سفر» را حسن جعفری کارگردانی کرده است. روایت مادر 
شــهیدی که درپی گرفتن رضایت و حلالیت از اهالی روستایی در شمال 
ایران است؛ چراکه احســاس می کند به زودی به فرزند شهیدش ملحق 

می شود.
«شــمع، گل، پروانــه» هم نام مســتندی به کارگردانی امیر مســعود 
حسینی است که در آن بخشی از زندگی دختری روایت می شود که برای 
رســیدن به خواسته هایش با مشــکلات فراوانی روبه رو است، اما تلاش 

می کند به هر صورتی به خواسته اش برسد.
«مهدی زمانپور کیاســری» هم امســال بــا مســتند «کل فاطمه» در 
جشــنواره حضور دارد. «کل فاطمه» با فرزندانش دور از روســتا زندگی 
می کند. همــه فکر و دغدغه کل فاطمه دخترش اســت و اینکه چگونه 

برای او آینده بهتری فراهم کند؛ آینده ای که بهتر از گذشته اش باشد.
«باوه» هم عنوان مســتندی به کارگردانی «محسن کولیوند» است که 
به رابطه یک نوازنده سازهای مقامی و دخترش می پردازد. شرح ماجرای 

کشمکش های این پدر و دختر حوادث این مستند را رقم می زنند.
«مهدی ایمانی شهمیری» با مســتند «پریزاد» در این رویداد فرهنگی 
حضور دارد. این مســتند گوشــه ای از زندگی زنی روستایی و تنها به نام 
کشــور است که به گلیج بافی مشغول است. کشور با بافته هایش عالمی 

دارد. پریزاد ضیافتی برای دیدار با تخیل های تجسم یافته کشور است.
«مهدی رجبیان» هم مســتند «زرافشــون» را به این دوره از جشنواره 
رســانده است. «زرافشون» گوشــه ای از زندگی یک پیر دختر را در اعماق 

جنگل ها روایت می کند.


